
 

   2رسي فا 

  ها همگي درست است؟ معني كدام دو گروه واژه -1

  ب) (صفير: فرستاده)، (معبد: پرستشگاه)  الف) (اهتزاز: جنبيدن)، (توازن: برابري)

  روي)  د) (اجنبي: خارجي)، (افراط: زياده    ج) (اذن: فرمان)، (شايق: مشوق)

 ) ب، د4  ) الف، د3  ) ب، ج2  ) الف، ب1

 است؟ نادرستنك برابر آن معناي چند واژه در كما - 2

فرسـا   شده) ـ كورسو (روشنايي) ـ خيرخيـر (بيهـوده) ـ زبـوني (فرومايـه) ـ التهـاب (برافـروختن) ـ طاقـت             كيدتأگران (عظيم) ـ موكدّ ( «
  »ناپذير) ـ وجد (سرور) (تحمل

  ) دو 4  ) چهار3  ) يك2  ) سه1

  غلط املايي است؟  فاقدكدام بيت  - 3

  اي / هر سطري از خسال تو و از رحمت آيتي صه قصه) هر پاره از دل من و از غ1

  زمانه قماري نباختم / كاو را به هر دو نقش دغايي نيافتم رقعة) بر 2

  اسرار بود و دست غذا / درش ببست و كليدش به دلستاني داد خزانة) دلم 3

  ) من و شمع صبحگاهي سزد ار به هم بگيريم / كه بسوختيم و از ما بت ما فراق دارد4

  املايي است؟ غلطكدام عبارت داراي  - 4

  ) گويد برزويه، مقدم اطباي پارس كه پدر من از لشكريان بود و مادرم از خانه علماي دين زرتشت بود.1

  ) چگونه توان داشت كه نصيحت سبب وحشت، دارو سبب عارضه و خدمت موجب عداوت گردد؟2

  آن به دست نيايد.  مانندةكه به هر وقت  ) همي خواهم كه بدان ضيعتي خرم، اكنون ضيعتي بيافتم3

  داشت. ) لذتي يافت و تربي در وي پيدا آمد و به آواز او التذاذ نمودي و اين در حق او واجب مي4

  ترتيب به كدام هنرمندان متعلق هستند؟  به» ميرزا، آغازگري تنها ـ تحفه الاحرار زندان موصل ـ عباس«آثار  - 5

  ) اصغر رباط جزي ـ مجيد واعظي ـ عطار2  ي ـ جامي ) كامور بخشايش ـ مجيد واعظ1

  ) كامور بخشايش ـ اصغر رباط جزي ـ عطار 4  ) اصغر رباط جزي ـ كامور بخشايش ـ جامي3

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه - 6

  »كلك حافظ شكرين ميوه نبات است بچين / كه در اين باغ نبيني ثمري بهتر از اين«

    ) استعاره، جناس، تكرار، تشبيه2    نظير ) كنايه، مجاز، تضاد، مراعات1

  ) مجاز، استعاره، كنايه، تشبيه4    ) تشبيه، تشخيص، اغراق، كنايه3

  جز:  ابيات درست است به همةهاي مقابل  آرايه - 7

  صبر من برفت و قبا كرد (جناس، كنايه) جامة) ترك من ترك من گرفت و خطا كرد / 1

  / بگذر ز سحر چون يد بيضا پديد شد (تكرار، اغراق) ) خواجو اگرچه شعر تو جز عين سحر نيست 2

  اند (مجاز، تشخيص) ) از پردلي دو هندوي كافر نژادشان / با آفتاب دست در آغوش كرده3

  نظير)  كند (استعاره، مراعات پرستي كو به بادامش تنقل مي باشد خمار / مي ) هرگز از جام مي لعلش نمي4

  است؟ تعداد تشبيه در كدام بيت متفاوت - 8

  ) چون خطّ تو گرد رخ گلرنگ بگيرد / سرحد ختن خيل شه زنگ بگيرد1

  اي ام / گويي مگر كه سد سكندر شكسته اي دل چون آبگينه ) درهم شكسته2

  كند شود / چون فراق آن مه تابان تحمل مي ) در برم دل همچو مهر از تاب لرزان مي3

  از رخ و غوغا پديد شد) ديشب نگار مهوش خورشيد روي من / بگشود برقع 4

  هاي پيشين عبارت زير كدام است؟ تعداد وابسته - 9

حـاج مـلا كـريم تهرانـي بيـان شـده، بـا كـدام عناصـر           سادةدر بررسي داستان نخست، جز همين چند طنز اجتماعي و سياسي كه با زبان «
انـد. ايـن راز    كننـده  ازه پي ريخته نشوند، تكراري و خستههاي اين نويسنده، اگر در فرمي ت داستان همةشويم؟ تقريباً  نويسي مواجه مي داستان

  »توان در آن يافت. درجه دوم بودن داستان است. والاترين عناصر داستاني را نمي

  ) نه 4  ) شش3  ) هفت2  ) هشت1

  مشخص شده در برابر آن درست است؟ واژةنقش كدام  -10

  برند از پيش (متمم)  دهيم و به شوخي همي دل مده سعدي / نمي جفاكار) دگر به يار 1

  كه ديد كه غايب شده است از اين درويش / گرفته از سر مستي و عاشقي سر خويش (نهاد)  دلي) 2

  را دل ريش؟ (مفعول) اين دل شكستهدهد  ) دل شكسته مروت بود كه باز دهند / كه باز مي3

  مد بيش (صفت) اسيرش گرفت و بند نهاد / دو هفته رفت كه از وي خبر نيا دو هفته) مهي 4

  در كدام گزينه متفاوت است؟» امروز« واژةنقش  - 11

  ها قرار / چون سپند امروز يكسر پاي كوبان تواند  بردند از دل ) آتشين رويان كه مي1

  فردا خوش است انديشة بياطفال را / عشرت امروز  جمعة) فكر شنبه تلخ دارد 2

  ز اگر نشكست، فردا بشكند) بر سفال جسم لرزيدن ندارد حاصلي / اين سبو امرو3

 ايم ما داغدار عشق / چون لاله ما ز صبح ازل داغ ديده سينة) امروز نيست 4



  كدام بيت فاقد فعل مجهول است؟ -12

  گرگ مي پروريد / چو پرورده شد، خواجه بر هم دريد بچة) يكي 1

  ) به فرمان يزدان چو اين گفته شد / نيايش همان دم پذيرفته شد 2

  اي / پيش رخ زنده كنش، كشته و افكنده شدم   اي وز طرب آغشته نه شته نه ) گفت كه تو ك3

  ها  ها / تا چو احوال قيامت ديده شد اهوال ) تا بگشتي در شب تاريك ز آتش نال4

  تعداد تركيبات وصفي در كدام بيت بيشتر است؟ -13

  او عالم ديگر پيداست حلقةزلف دراز / كه ز هر  سلسلة) چشم بد دور از آن 1

  انور پيداست چهرةروشن ننمايد جوهر / خط نارسته از آن  آيينة) گرچه ز 2

  احمر پيداست لالة) آه گرمي كه گره در دل پرخون من است / همچو داغ از جگر 3

  معني روشن نشود صائب! لفظ / عالم آشوبي از آن زلف معنبر پيداست پردة) 4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ » كشيد كشيد / وز قلم او رقمي مي برقدم او قدمي مي«بيت  -14

  پردازد عقل / عشق با سبحه و زناّر نمي پيشة) ريسمان بازي تقليد بود 1

  تقليد ماند / ورنه در روي زمين سروي به اندام تو نيست  حلقة) قمري از پاس غلط در 2

  ) تا راه دل به حضرت او برد اوحدي / آسوده شد ز زحمت تقليد شيخ و شاب3

  تقليد را / از دل ناقوس كفر، ذكر حق آيد برون  پردةصائب اگر شق كني  )4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 15

  اي كه نكرد استخوانم آب / از سر هواي عشق وطن دست برنداشت ) تا آن دقيقه1

  ما  مردانةايم / تا در اين ره چه كند همت  ) در ره عشق وطن از سرجان خاسته2

  ر كسي كه از سر خويش / گذشت، بگذرد از هر چه جز ز كشور خويشسر و همس ميانة) 3

  پرست دهد جان خود به راه وطن / به حرف ياوه و جان دادن زباني نيست ) وطن4

  شود؟ مفهوم مصراع دوم بيت زير در كدام ابيات ديده مي -16

  »گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم / ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد«

  قدر ريزش ابر است بخشش دريا / گهر فشاني دست از گشادگي باشد الف) به 

  ب) بود دامان ارباب كرم وقف تهي دستان / به سوي خود كشد هر موج چون قلاب دريا را 

  مريم مرا رشتةج) يك سر سوزن تعلّق نيست با عالم مرا / رشته از پا برنيارد، 

  ه كند سيل حوادث به حصاري كه مراست؟ام از هر چه در اين عالم هست / چ د) چشم پوشيده

  ) ب ـ د 4  ) الف ـ ج3  ) الف ـ ب2  ) ج ـ د1

  توصيف ارائه شده از مردم در عبارت زير با كدام بيت تناسب دارد؟ -17

  »هاي باز و نورگير، گريزان هستند. اند، از پنجره دريچه عادت كرده هاي تاريك و بي مردمي كه به خانه«

  گشاد  ها را مي ها را بسته بود / نور لاهوتي ز رحمت بسته راه) هر چه ناسوتي ز ظلمت 1

  روند و نيست غوثي رحمتي  ) تا ابد از ظلمتي در ظلمتي / مي2

  دست آمد مرا ها اگر تاريك شد / منت ايزد را دل روشن به  ) چشم ظاهربين ز پيري3

  همه نور ) گر آسمان و زمين پر شود ز ظلمت كفر / چو او بتابد پرتو بگيرد آن4

با كـدام بيـت از لحـاظ    » مرا چه افتاده است كه زر كسي ديگر برد و شمار آن به قيامت مرا بايد داد؟ به هيچ حال اين عهده قبول نكنم«عبارت  - 18
  معنايي تقابل دارد؟

  اهل گناه كن شبگير / دلي چو آينه داري به زنگبار مخسب حلقة) به شب ز 1

  داشت ود / گر شكست دل عشاق صدايي ميب ) بر سر كوي تو غوغاي قيامت مي2

  ) اگر كوه گناه ما به محشر سايه اندازد / نبيند هيچ مجرم روي خورشيد قيامت را3

  اي؟ سنجند / بهر سنجيدن مردم تو چه ميزان شده ) چون به ميزان قيامت همه را مي4

  است. » جا آوري و پرهيز از تقليد نابهدعوت به ابداع و نو« .....................جز بيت  ها، به بيت همةمفهوم  -19

  ) مشو مقيد همراه اگرچه توفيق است / كه از جريده روي كار مهر بالا رفت1

  گويم چه استاد ازل گفت بگو مي اند / آن ) در پس آينه طوطي صفتم داشته2

  ) خواه بد و خواه نيك، هرچه كني تازه كن / تن به تتبع مده مخترع كار باش3

  تقليد اگر حاصل شود كسب كمال / هر كه گردد خم نشين بايد كه افلاطون شود) از ره 4

  ؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايي » مايه حطام دنيا حلال است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستم. چه دارم از اندك آن«عبارت  - 20

  م است) درويش را كه ملك قناعت مسلم است / درويش نام دارد و سلطان عال1

  كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد  ) گنج زر گر نبود كنج قناعت برجاست / آن 2

  ) در قناعت كه تو را دسترس است / گر همه عزتّ نفس است بس است3

  بينم كنم با زخم چون مرهم نمي بينم / تحمل مي كنم با درد چون درمان نمي ) قناعت مي4


